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و تـوپ فوتبـال شـروع شـد امـا خیلـی زود 
راهـش را به سـمت تشـک کشـتی پیـدا کرد.

تابسـتان هایی کـه سـاعت ها بـا ب�ه هـای 
محلـه فوتبـال بـازی می کـرد، کم کم جـای خود 

را بـه تمرین هـای من�ـم کشـتی داد. آشـنایی بـا 
این رشته از�ری� یکی از دوستانش شکل گرفت 

و علاقـه ای کـه در همـان روزهـا در وجـودش جوانـه 
زد، آن قـدر جـدی بـود کـه پـدرش ت�میـم گرفـت او را بـه 

سـالن کشـتی شـهید شـیرودی ببـرد.
سعید علی پناه یازده ساله ساکن محله شهید شیرودی 
است. او زیرن�ر استاد هاشم عفت پناه تمرین می کند 
و می گویـد هـر روز بـرای بهترشـدن انگیـ�ه بیشـتری 

دارد.

چطور شـد که از فوتبال به کشـتی ○●�
رسیدی؟

ورزش را بـا فوتبـال شـروع کردم و تابسـتان ها 
تقریبـا همیشـه در کوچـه با ب�ه هـا فوتبال 

بـازی می کردیـم. بعـد از مدتـی یکـی از 
دوسـتانم دربـاره کشـتی بـا مـن صحبـت 
کرد و باعث شـد به این رشـته علاقه مند 
شـوم. به خاطـر همیـن پنـج سـال پیـش 

پـدرم مـن را در سـالن کشـتی شـیرودی 
ثبت نـام کـرد.

اولین مدالت را یادت هست؟○●�
یـک مـدال برنـز بـود کـه سـال ۱۴۰۱ در مسـابقات 
کشتی آزاد خردسالان، بسیجی  مشهد، به مناسبت 

هفتـه دفـاع مقدس، به دسـت آوردم. ایـن رقابت ها به صورت 
بین باشگاهی برگزار شد و برای من که تازه وارد فضای مسابقات 
شـده بـودم، تجربـه خیلـی مهمـی بود. وقتـی مـدال گرفتم،

مربـی و خانـواده ام خیلـی تشـویقم کردنـد و همیـن 
باعـث شـد انگیـزه بیشـتری بـرای ادامـه دادن 

داشـته باشم.

شـیرین ترین مدالـی که گرفته ای ○●�
کدام است؟

مربوط به چهارمین دوره جشنواره ورزشی رمضان 
اسـت کـه در اسـفند سـال۱۴۰۳ برگزار شـد و توانسـتم 
مقـام اول اسـتانی را بـه دسـت بیـاورم. حریفانـم خیلـی 
سرسـخت بودند و بـرای اینکه بتوانم اول شـوم، خیلی 
تلاش کردم. وقتی مسابقه تمام شد و فهمیدم قهرمان 

شـده ام، حس خیلی خوبی داشـتم.

آخریـن مدالـت را کی گرفتی؟○●�
ت  بقا ه مسـا ر و لیـن د و ر ا شـته  د ل گذ سـا
خردسالان و نونهالان شهر فرهادگرد در رشته 
کشـتی آزاد کـه در فریمـان برگـزار شـد، توانسـتم 

مـدال طـلا بگیـرم.

آزاد یـا فرنگی و چرا؟○●�
کشـتی آزاد را دوست دارم چون در آن دستم بازتر است و 
می توانـم بیشـتر جنگنـده باشـم. سـبک این رشـته را بیشـتر 
می پسـندم و وقتـی مسـابقه می دهـم دوسـت دارم تـا آخریـن 

لحظـه تـلاش کنـم و بـرای بـردن بجنگم.

الگوی ورزشـی ات چه کسـی است؟○●�
عـلاوه بـر اسـتادم، رحمـان عمـوزاد الگـوی مـن اسـت. او کشـتی گیر 
جنگنـده ای اسـت و مـن تقریبـا تمـام مسـابقاتش را دنبـال می کنـم.

سـبک کشـتی گرفتنش را دوست دارم و دوسـت دارم در آینده بتوانم 
م�ـل او بـا قـدرت و جنگندگـی کشـتی بگیـرم.

مربی ات چه نقشی در مسیر ورزشی ات داشته است؟○●�
اسـتادم هاشـم عفت پنـاه از همـان ابتـدا کشـتی را بـه مـن اصولـی یـاد 
داده اسـت و عـلاوه بر فنـون کشـتی، روی آمادگی جسـمانی ما هم کار 
می کنـد. تمرین هـای بدن سـازی بـا کش هـم بخشـی از تمرین های 

ماسـت و کمـک می کنـد بـرای مسـابقات آماده تر باشـیم.

بـرای آینده چه هدفی داری؟○●�
می خواهـم در مسـابقات بین المللـی شـرکت کنـم و بـرای کشـورم 
افتخارآفرینـی کنـم. دوسـت دارم مدال هـای بیشـتری بگیـرم و یـک 
روز بـه جایـی برسـم کـه در مسـابقات بـزرگ بین المللـی روی سـکوی 

قهرمانـی بایسـتم.

قانیاز را اهالی محله کوی سلمان خوب می شناختند؛ عطائی| آ

مــردی که نامش با ســال های دور ایــن محله، روزهای انقلاب 
و پســری کــه بــرای دفــاع از میهــن شــهید شــد، گــره خــورده بــود.

کبــر  قانیــاز»، پــدر شــهید علی ا حســین درخشــی، معــروف بــه «آ
درخشــی بــود؛ پــدری کــه دو بــار مهمــان «شــهرآرامحله» شــد و 
در ۱۱بهمــن ۱۳۹۵ و ۱۹بهمــن۱۳۹۹، از خا�ــرات ســال های 
ــا  ــان م ــودش از می ــا خ لا ام ــا ــت. ح ــان گف ــ� برایم ــلاب و جن انق
رفته اســت؛ در هشتادوچهارسالگی و در روزی که فرزندانش 

بــا رضایــت او، بــرای بدرقــه پیکــر رهبــر شــهید رفتــه بودنــد.

پدری که همیشه دلتن� بود○●�
فاطمــه رحیــم زاده، همســر آقانیــاز، از روزهایــی روایــت می کنــد کــه 
کبر می گذشت. زندگی مشترکشــان با هشت فرزند و خاطرات علی ا
او می گویــد: آقانیــاز همیشــه از پســر شــهیدش یــاد می کــرد. گاهــی بــا 
او حــرف مــی زد و بــه مــزار و جایگاهــش فکــر می کــرد. بارهــا از زبان او 
شــنیدم کــه می گفــت:«پســرم تــو خوشــبختی و جایــت خــوب اســت 

و کاش م�ــل تــو شــهید می شــدم.»

قا نیاز از روزهای انقلاب○●� سهم آ
۱۳۵۱ در محلــه  ۱۳۲۱ بــود و از ســال آقانیــاز متولد

یــن  کــه ا ؛ زمانی  کــرد کوی ســلمان زندگــی می 
محــدوده هنــوز چنــد خانــه بیشــتر نداشــت.
او بعدهــا یکــی از شــاهدان و راویــان شــفاهی 

روزهــای منتهــی بــه انقلاب در این محله شــد.
در خاطراتــی که بــرای «شــهرآرامحله» تعریف 

ــی  ــا و نوارهای ــره، اعلامیه ه ــی چهارنف ــات مخف ــود، از جلس ــرده ب ک
می گفــت کــه شــبانه دست به دســت می شــدند. حتــی یک بــار 
کــردن «حســین درخشــی» به ســراغ  ک بــرای پیدا مأمــوران ســاوا
بنــگاه او آمــده بودنــد؛ درحالی کــه روی جــواز کســبش نوشــته شــده 
بــوده «نیــاز درخشــی». همــان تفــاوت نــام، همــراه بــا هوشــیاری 
همســرش کــه نوارهــا و اعلامیه هــا را در باغ�ــه پنهــان کــرده بــود،

باعــث شــد آن روز خطــر از کنارشــان عبــور کنــد.

خا�راتی که زنده ماند○●�
کبر کامل نمی شــد. امــا روایــت آقانیــاز از انقلاب، بدون شــهید علی ا
پســرش در بســیاری از تظاهــرات همــراه پدر بود؛ حتــی در روزهایی 

کــه شــهر مشــهد شــاهد درگیری هــای خیابانی بود.

آقانیاز از روز ۱۰دی مشــهد نیز خاطره ای فراموش نشــدنی داشت؛
روزی کــه درگیری هــا بــه اطــراف اســتانداری کشــیده شــد و حضــور 
تانک هــا، خیابان هــای شــهر را بــه صحنــه ای پرخطــر تبدیــل 
کــرد. آن روز پــدر و پســر در کنــار هــم بودنــد. آقانیــاز تعریف کــرده بود:
کبــر رفتیــم کنــار بیمارســتان  «وقتــی تانک هــا آمدنــد، مــن و علی ا
امام رضــا(ع) ســنگر گرفتیــم. پســر شــهیدم وقتــی تانک هــا را دیــد،

مــن و خــودش را انداخــت داخــل جــوی تــا آســیبی بــه مــا نرســد».

شکر خدا برای فرزندان انقلابی○●�
آقانیــاز مدتــی بــود درگیــر بیمــاری ســرطان بــود و بیمــاری آرام آرام 
ــه  ــر شــد و او را ب ــا اینکــه یــک روز حالــش وخیم ت توانــش را گرفــت ت
بیمارســتان شهیدهاشــمی نژاد منتقــل کردنــد. آقانیــاز بســتری 
شــد؛ امــا همــان روز، فرزندانــش تصمیــم گرفتنــد بــرای حضــور در 

ــوند. ــم ش ــی مراس ــهید راه ــر ش ــر رهب ــییع پیک ــم تش مراس
فاطمــه رحیــم زاده می گویــد: آقانیــاز از تصمیــم فرزندانــش ناراحــت 
نشــد. برعکــس، از اینکــه ب�ه هایــش در مســیر انقــلاب حضــور 
ــاز در  ــد و آقانی ــه مراســم رفتن ــد، خــدا را شــکر کــرد. فرزنــدان ب دارن
بیمارســتان مانــد. حالــش بدتــر شــد و همــان روز ســرانجام 

چشــم هایش را بســت.
ر  )، د ع ) ضا ر لحیــن بهشــت  ر قطعــه صا و د لا ا حــا
کبر، آرام گرفته اســت؛ فاصلــه ای کوتــاه از مزار علی ا

پــدری کــه ســال ها آرزوی دیــدار دوبــاره پســرش 
را داشــت و ســرانجام، خــودش راهــی همــان 
کبــر ســال ها پیــش  مســیری شــد کــه علی ا

رفته بود.
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سعید علی پناه یازده ساله ساکن محله شهید شیرودی 
 او زیرن�ر استاد هاشم عفت پناه تمرین می کند 
و می گویـد هـر روز بـرای بهترشـدن انگیـ�ه بیشـتری 

چطور شـد که از فوتبال به کشـتی 

ورزش را بـا فوتبـال شـروع کردم و تابسـتان ها 
تقریبـا همیشـه در کوچـه با ب�ه هـا فوتبال 

 بعـد از مدتـی یکـی از 

پـدرم مـن را در سـالن کشـتی شـیرودی 

اولین مدالت را یادت هست؟
 در مسـابقات 
 به مناسبت 

هفتـه دفـاع مقدس
بین باشگاهی برگزار شد و برای من که تازه وارد فضای مسابقات 

شـده بـودم
مربـی و خانـواده ام خیلـی تشـویقم کردنـد و همیـن 

مربوط به چهارمین دوره جشنواره ورزشی رمضان 
اسـت کـه در اسـفند سـال

مقـام اول اسـتانی را بـه دسـت بیـاورم
سرسـخت بودند و بـرای اینکه بتوانم اول شـوم

تلاش کردم
شـده ام


